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یادداشت

تبدیل تجارت ترجیحی ایران و 
اوراسیا به موافقت نامه تجارت آزاد

و  � ایــران  ترجیحــی  تجــارت  موافقت نامــه 
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا (شــامل روســیه، 
بلاروس، قزاقســتان، قرقیزســتان و ارمنستان) که 
مقدمات انعقاد آن از ســال ۱۳۹۴ آغاز شده بود، 
ســرانجام از پنجم آبــان ســال ۱۳۹۸ به مرحله

 اجرا درآمد.
 ایــن موافقت نامه اگرچــه اولین موافقت نامه 
تجارت ترجیحی و آزاد ایران محســوب نمی شود، 
چــه اینکه ایــران هم اکنون هفــت موافقت نامه 
تجــارت ترجیحــی بــا دامنــه محــدود و یــک 
موافقت نامه تجارت آزاد را در دســت اجرا دارد، 
امــا مفصل ترین آنها ازنظر متن اســت و به علاوه 
موافقت نامــه ای موقــت برای مدت ســه ســال 
اســت؛ بدین معنا که طرفین حداکثر ظرف مدت 
یک ســال از تاریخ لازم الاجراشــدن موافقت نامه، 
مذاکــرات برای انعقــاد موافقت نامه تجارت آزاد 
را آغــاز خواهنــد کرد و باید ظرف ســه ســال از 
زمان لازم الاجراشــدن موافقت نامه، ایجاد منطقه 
تجــارت آزاد را نهایی کنند و در غیر این صورت در 
خصوص تــداوم موافقت نامه تصمیم گیری کنند. 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا غیر از این موافقت نامه، 
تاکنون موافقت نامه هــای تجارت آزاد را با ویتنام 
(۲۰۱۵)، سنگاپور (۲۰۱۹) و صربستان (۲۰۱۹) نیز 
به امضا رسانده است که از این میان موافقت نامه 
تجــارت آزاد بــا ویتنــام بــه مرحلــه اجــرا نیز 

درآمده است. 
بنابراین مقایسه متن موافقت نامه کشورمان با 
ســه موافقت نامه تجارت آزاد دیگری که تاکنون 
توســط اتحادیه اقتصــادی اوراســیا انعقاد یافته 
اســت می تواند یک ارزیابی کلــی از میزان کفایت 
متــن کنونی موافقت نامــه برای تبدیل شــدن به 
موافقت نامه تجارت آزاد به دســت  دهد؛ به ویژه 
آنکه بــا عنایت بــه زمان بنــدی تعیین شــده در 
موافقت نامه، ارزیابی مفاد موافقت نامه به منظور 
بررســی امکان و نحوه تبدیل آن به موافقت نامه 
تجــارت آزاد از همیــن نخســتین ســال اجــرای 

موافقت نامه ضرورت یافته است.
ایــن موضوع با توجــه به رونــد مثبتی که در 
کاهش کســری تجاری ایران با ایــن اتحادیه پس 
از انعقاد موافقت نامه مشــاهده می شود، اهمیت 

بیشتری نیز می یابد.
بررســی متون موافقت نامه هــای تجارت آزاد 
منعقده ازســوی اتحادیه اوراسیا سطوح متفاوتی 
از تفصیــل و آزادســازی را نشــان می دهنــد که 
در یــک طــرف آن موافقت نامه جامــع همکاری 
سنگاپور و در طرف دیگر آن موافقت نامه کالایی و 
غیرتفصیلی صربستان است و موافقت نامه ویتنام 
در میانه قرار می گیرد که بیشــترین مشابهت را با 

موافقت نامه ایران دارد. 
درحالی کــه موافقت نامــه تجــارت ترجیحی 
ایــران در ۱۴۴ مــاده ( ۱۳۰ مــاده در ۹ فصل و ۱۴ 
ماده در پیوســت) تنظیم شده است، موافقت نامه 
تجارت آزاد با صربســتان فقط ۷۴ ماده (۳۳ ماده 
در متــن اصلی و ۴۱ ماده در پیوســت) دارد. یکی 
از دلایــل این تفاوت به اجتنــاب ایران از ارجاع به 
مواد ســازمان جهانــی تجارت برمی گــردد، حال 
آنکه چنین ملاحظه ای برای صربســتان با وجود 
اینکه این کشــور نیز عضو سازمان جهانی تجارت 
نیســت، وجود نداشته اســت. موافقت نامه های 
تجارت آزاد با سنگاپور و ویتنام هم اگرچه فراتر از 
تجارت کالا به تجارت خدمات نیز پرداخته اند، در 
حوزه آزادسازی خدمات تنها با یکی از کشورهای 

اتحادیه به توافق دست یافته اند.
نکات کلیدی

۱- صرف نظر از ترجیحات مبادله شــده تحت 
این موافقت نامه موقت و جریان تبدیل شدن آن به 
موافقت نامه تجارت آزاد، ایران همچنان مشمول 
ترجیحــات تعرفــه ای (تخفیــف ۲۵درصــدی) 
اوراســیا در قالب نظــام عمومــی ترجیحات به 
عموم کشــورهای در حال توســعه قــرار دارد. در 
واقــع در ایــن زمینه اتحادیــه اوراســیا به منزله 
یک تشــکل توســعه یافته عمل کرده است و این 
رویکــرد در تنظیم موافقت نامه با ایــران نیز بروز 
یافته اســت، به نحوی که موافقت نامه با ایران در 
ابلاغیه اوراسیا به سازمان جهانی تجارت در زمره 
موافقت نامه های میان کشــورهای در حال توسعه 
توانمندســازی)  شــرط  انعطاف های  (مشــمول 
قــرار نگرفته اســت و بــا وجود تلاش ایــران در 
خلال مذاکرات برای درج مفاد خاص کشــورهای 
درحال توسعه همچنان موافقت نامه از نظر مفاد 

توسعه ای کاستی هایی دارد.
۲- تفصیل بالای این موافقت نامه نســبت به 
دیگر موافقت نامه های تجارت ترجیحی و تجارت 
آزاد ایــران به انعــکاس بالای مقررات ســازمان 
جهانی تجــارت در این موافقت نامــه برمی گردد 
کــه در مقام اجرا مســتلزم ظرفیت های نهادی و 
انســانی مقتضی است که کشورمان با کمبود آنها 

مواجه است.
۳- در این موافقت نامــه ایران برخلاف روش 
معمــول خود که پیروی از قاعــده عام مبدأ برای 
تمامــی کالاهــا اســت، قواعد مبدأ خــاص برای 
کالاهای خاص را پذیرفته است که تجربه جدیدی 

برای ایران است.
ادامه در صفحه ۵

ادامه از صفحه اول

دل بستن به بورژوازي-۱
شــاید اگر جنــگ ایران و عــراق آغاز نمی شــد 
و مســتضعفان به ســوی جبهه های جنگ ســرازیر 
نمی شــدند، مواجهه طبقات فرودســت با طبقات 
بورژوازی حاکم به ســرعت به نقطه اوج می رسید. 
این اتفاق رخ نداد و طبقات تهیدست و خرده بورژوا 
جبهه واحدی شــدند تــا نقــش تعیین کننده ای در 
جنگ ایفــا کنند. امیرپرویــز پویــان در زمانی از دو 
جبهه، جبهه انقلابی و جبهه ارتجاعی ســخن گفته 
بود. با این تعریف می تــوان گفت جبهه انقلابی در 
جبهه های جنگ در جست وجوی خودآگاهی و معنا 
بود. به شــیوه ای اغراق آمیــز مواجهه این دو جبهه 
در شــهر در فیلم «عروسی خوبان» نشان داده شده 
اســت. این فیلم به ســتیز طبقــات نگاهی اخلاقی 
دارد و بــورژوازی را در قامــت بازاریانی می بیند که 
سودای سرمایه اندوزی دارند و آنان را مورد ملامت 
و شــماتت قرار می دهد. این شماتت از شماتت های 
اخلاقــی پا فراتر نمی گذارد. کنــش قهرمان فیلم با 
آموزه هــای اخلاقی بــردگان در مواجهــه با اربابان 
نشان داده می شــود؛ مواجهه ای که از توان انقلابی 
تهی اســت و قادر نیســت عرصه ســتیز طبقاتی را 
عیان کند. اما از ســوی دیگر این فیلم به درستی و به 
شیوه ای مستند فربه شدن ســرمایه داری سوداگرانه 
را نشــان می دهد. ســرمایه داری ســوداگرانه که با 
روی کارآمــدن دولت هاشمی رفســنجانی به محاق 
مــی رود. تا اینجا می توان این گونه صورت بندی کرد: 
در انقلاب اســلامی طبقــات خرده بــورژوا و  بورژوا 
نقش تعیین کننده ای داشتند و مستضعفان به عنوان 
پیاده نظام انقلاب، انقــلاب را پیش بردند. اندکی از 
انقلاب نگذشته بود که طبقات بورژوا در سمت های 
دولتــی جاگیر و طبقات فرودســت بــه جبهه های 
جنــگ ســرازیر شــدند و در آنجا بــا خرده بورژواها 
جبهه واحدی را تشــکیل دادند. در همان ایامی که 
تهیدســتان در جنگ بودند، مردم تهیدســتی نیز در 
شهرها با فقر دست و پنجه نرم می کردند. این طیف ها 
ناخواسته و زیرپوســتی جبهه واحدی را شکل داده 
بودنــد. بی دلیل نبود که در شــهرها و روســتاهای 
فقیر و محله های فقیرنشــین تهران شور و شــوق و 
ایمانــی غیرقابــل وصف در حمایــت از جبهه های 
جنگ دیده می شد. این حمایت ها در کنار احساسات 
ناسیونالیستی، دینی و مذهبی به نکته بااهمیت تری 
اشاره می کرد که کمتر کسی به آن اشاره کرده است: 
«ما یك جبهه واحدیم در برابر ســرمایه داری» اما با 
پایان یافتن جنگ جبهه مستضعفان و خرده بورژواها 
از هــم جدا شــد و برخــی از جناح هــای آن تغییر 
ماهیــت داده و در طبقه بــورژوازی جدید (رانتی) 
دولت هاشــمی جذب و هضم شدند و برخی دیگر 
در کنار این طبقه، طبقه بورژوازی جدیدی را شــکل 
دادند. طبقه ای که سعی می کرد حتی با تغییر طبقه 
خود علقه هایش به طبقات فرودســت را از دســت 
ندهــد. دولت هاشمی رفســنجانی طبقه متوســط 
(رانتــی) را روی کار آورد؛ طبقــه ای از تکنوکرات ها 
و تــازه بــه دوران رســیده های اقتصــادی که برای 
بورژوازی ســنتی خطری جدی بودند. اینجا بود که 
طبقه بورژوازی ســنتی به تجربــه تاریخی اش روی 
آورد و بــه دومین ائتلاف خود با طبقه فرودســتان 
دســت زد و در ظاهر به دفاع تمام قد از فرودســتان 
در برابــر طبقه بــورژوازی (رانتی) برآمــد. در اینجا 
دفاع طبقه بورژوازی ســنتی از طبقات فرودســت 
چیزی جــز حمله بــه طبقات متوســط تکنوکرات 
نبود. این بار بورژوازی ســنتی طبقات فرودســت را 
به مثابه پیاده نظام به مواجهه با دولت هاشــمی و 
تکنوکرات هایش گسیل داشــت تا تکنوکرات ها را از 
میدان به درکند. البته ناگفته پیداســت این مواجهه 
دو بــورژوازی با یکدیگر در نهایت طبقات متوســط 
را قدرتمند کرد. آنان در ســایه و بــه دور از تنش ها 
و درگیر ی ها به انباشــت سرمایه، ثبات و اقتدار لازم 
دســت یافتند. طبقه بورژوازی ســنتی با همدستی 
فرودستان آســیب های جدی به دولت هاشمی زد 
اما این آسیب ها چندان اثری نداشت و بدیهی است 
در هر مواجهه ای پیاده نظام ها بیشــترین آســیب ها 
را خواهنــد دید. این بار فرودســتان ســرخورده تر از 
ســابق در انزوا فرو رفتند. این مواجهه برای طبقات 
تهیدســت زمینــه آگاهی ای را به وجــود آورد و آن 
چیــزی نبود جز اینکه به بورژوازی در هر شــکلش 
نباید دل بست. اما مهم تر از اینها گفته  لوکاچ است: 
«هــر بحران سیاســی ای یك معضــل کانونی دارد 
که آن معضل هم پاســخ هم زمان به ســایر مسائل 
برخاســته از آن و هــم کلید توســعه بیشــتر همه 

گرایش ها در آینده را مشخص می کند».
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شــرق: دولت که برای کســری بودجه آشــکار و نهان بودجه سال ۱۳۹۹ 
خود هیچ راهی مگر فروش اموال و دارایی ها نداشــت، در جریان بالابردن 
شاخص و مهندسی افکار عمومی نقش داشــته است. غلامحسین دوانی، 
عضو جامعه حســابداران رسمی ایران در گفت وگو با «شرق» می گوید: یک 
شرکت زیان ده ۳۰میلیاردی به قیمت ۳۰۰ میلیارد به فروش رسید یا سهام 
یک شرکت بورســی که مجمع انحلال آن نیز تشکیل شــده بود، به قیمت 
گزاف مورد دادوستد قرار گرفته و مقام ناظر بازار سرمایه هم واکنشی نشان 
نداد. او با تأکید بر فروش ســهام فاقد بازدهی مناسب یا زیان ده به قیمت 
بالا می گوید: هم صاحب نظران طرفــدار بازار آزاد و هم منتقدین بازار آزاد 
مشترکا اعلام می کردند که شاخص بورس منطبق با واقعیات اقتصادی کشور 
نیست و این شاخص بیانگر معاملات کاغذی است که هیچ رابطه خاصی هم 
با تولید و اشتغال ندارد. از طرف دیگر به اصطلاح اقتصاددانان حامی دولت 
با شــعارهای کاذب و به راه انداختن کارناوال شــادی مرتب در بوق و کرنا 
می دمیدند که نرخ ســود بورس ایران در بورس های جهان دوم شده است. 
حالا نتیجه این شده که اشخاص حقوقی در همین چند ماه گذشته بالغ بر ۸۷ 
هزار میلیارد تومان سهام فروخته اند که قاعدتا باید بخش عمده آن را همان 

افراد دیرآمده ای که زود می خواهند بروند، خریداری کرده اند.

 رشد وسوســه انگیز بورس این روزها متوقف شده و سرمایه گذاران  �
تازه وارد را شوکه کرده اســت. برخی کارشناسان از ابتدای سال هشدار 
می دادند که دولت برای تأمین کســری بودجه تنــور بورس را گرم کرده 

است. شما با این نظر موافقید؟
از مدت ها پیش بسیار کسانی که دارای سواد اقتصادی هستند راجع به 
افزایش بی رویه شاخص بورس و تبعات پیرامون آن بارها هشدار می دادند. 
نکته جالب این هشــدارها آن بود که هم صاحب نظــران طرفدار بازار آزاد 
و هم منتقدان بازار آزاد مشــترکا اعلام می کردند شاخص بورس منطبق با 
واقعیات اقتصادی کشور نیست و این شاخص بیانگر معاملات کاغذی است 
که هیچ رابطه خاصی هم با تولید و اشتغال ندارد. از طرف دیگر به اصطلاح 
اقتصاددانان حامی دولت با شعارهای کاذب و به راه انداختن کارناوال شادی 
مرتب در بوق و کرنا می دمیدند که نرخ ســود بــورس ایران در بورس های 
جهان دوم شده اســت (قابل توجه اینکه رتبه اول و سوم هم به ونزوئلا و 

زیمبابوه تعلق داشت).
دولت که برای کســری بودجه آشــکار و نهان بودجه سال ۱۳۹۹ خود 
هیچ راهی مگر فروش اموال و دارایی ها  نداشــت رسما و آشکارا در جریان 
بالابردن شــاخص و مهندســی افکار عمومی نقش مســتقیم را داشــت؛ 
به طوری که یک شرکت زیان ده ۳۰میلیاردی به قیمت ۳۰۰ میلیارد به فروش 
رسید یا سهام یک شرکت بورسی که مجمع انحلال آن نیز تشکیل شده بود 
به قیمت گزاف مورد دادوستد قرار گرفته بود و مقام ناظر بازار سرمایه هم 
سرمســت از افزایش شــاخص صدایش را در نیاورد. بررسی اولیه عملکرد 
بورس ایران حکایت دارد که بورس تا سال ۱۳۶۸ غیرفعال بوده و با شاخص 
۱۰۰ آغاز به کار کرده و در حال حاضر با رشد دیوانه وار از ابتدای سال ۹۹ به 
عدد ۱۷۱۸۷۶۶ واحد رسیده بنابراین ۱۷۱۸۷ برابر شده؛ یعنی سرمایه گذاری 
یک میلیونی در بورس در این مدت به طور متوســط به ۱۷٫۱ میلیارد تومان 

رسیده است.
 دولت چقدر نقدینگی از بورس جمع کرد؟ �

آخرین گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی آمار و 
ارقام بســیار نگران کننده ای از اعماق اقتصاد ایران را نشــان داده است. بر 
اســاس این آمار و ارقــام علائم خاصی از حباب و بحران در بازار ســرمایه 
نیز مشاهده می شــود. نکات برجسته این گزارش و ســایر گزارش هایی که 
توسط برخی رســانه ها و اقتصاددانان اعلام شده، بیانگر آن است که نتایج 
شــوک درمانی و بورس درمانی دولت و همچنین آثار تحریم ها باعث شــده 
اقتصاد ایران حداقل ۵٫۷ و حداکثر ۱۱ درصد در سال ۹۹ کوچک تر و بین دو 
میلیون و ۸۷۰ هزار تا نزدیک به ۵٫۶ میلیون نفر به دلیل شیوع کرونا بی کار 
و حجم نقدینگی در اســفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بیش از ۳۱ 
درصد رشد داشته و در پایان خرداد امسال به ۲۶۵۱ تریلیون تومان برسد. این 
در حالی است که میزان رشد نقدینگی در پایان سال ۹۷ نسبت به سال پیش 
از آن نیز ۲۳ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در دو 
ســال، مجموعا ۵۴ درصد افزایش یافته که نتیجه ملموس و غیرقابل انکار 
آن باعث شــده تولید ناخالص داخلی ســال ۱۳۹۸ معادل ۷۰۳٫۷۹۸ هزار 
میلیارد تومان که با ارزهای ۱۵، ۱۲، ۸ و ۴ هزار تومانی به ترتیب معادل ۴۶، 
۵۶، ۸۷ و ۱۷۴ میلیارد دلار بوده و بخش صنعت و معدن به خصوص نفت 
و گاز عمیق ترین رکود را تجربه کرده اند اما ســهام شرکت های محصولات 
نفتی «بخوانید پتروشــیمی» و معدنی و فولاد بالاترین رشد تاریخی خود را 
برخلاف اصول علم اقتصاد داشــته اند. اما دولت فعلی که به نظر می رسد 
در ســال پایانی بر آن شده که شاخص عملکرد خود را بهبود و به اصطلاح 
عملکــرد خود را بدون بدهی تحویل دولــت بعدی بدهد، به یک تبلیغات 
اقتصادی نیز دســت برد به این طریق که به جــای پرداخت بدهی خود به 
بیمه شــدگان، ســازمان تأمین اجتماعی را وادار کرد تا اموال و دارایی خود 
را بفروشــد و مصروف پرداخت هزینه های جاری «مطالبات بازنشستگان و 

مستمری بگیران» کند و از طرف دیگر با گرم کردن تنور بورس با واگذارکردن 
تعداد کمتری از ســهام دولت عملا مبلغ مورد نظر خود را از بازار کسب و 
به اصطلاح نقدینگی را هم جمع کند. از ابتدای سال جاری تا ۲۵ مردادماه 
۱۳۹۹ حــدود ۱۰۰ هزار میلیــارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس شــده، 
درحالی که در کل ســال ۱۳۹۸ فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید 

وارد بورس شده بود.
 عرضه دارایی ها و شرکت های دولتی به بورس موجب جهش بورس  �

در نیمه اول سال شد؟
بــا توجه به نقدینگی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومانی عملا فقط چهار درصد 
نقدینگی وارد بورس شــده که اساســا قابل توجه با قــدر مطلق نقدینگی 
نیســت و راهکار اساســی مهار نقدینگی نبوده است. اما چون بورس عملا 
عمق نداشته و سهام شناور آن نیز قابل توجه نیست، همین فشار نقدینگی 
ســاختار بورس را به هم ریخت و شاخص بورس نه به تبع تولید و افزایش 
ظرفیــت عملی کارخانجات و ســودآوری آنها، بلکه صرفا به دلیل فشــار 
نقدینگی ترکید و حباب را به وجود آورد. از دیگر ســو، این تز که گویا دولت 
دارایی های ملت را «که به امانت نزد دولت اســت» در بورس بفروشــد تا 
بدهی خود را بازپرداخت و یا کســری خود را جبران کند نیز عملی نشــده 
است، زیرا براســاس اظهارات معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی برآورد 
قیمــت روز دارایی های ملــت «که در اختیار دولت» قــرار دارد حدود ۷۰۰ 
هــزار میلیارد تومــان و مجموع بدهی های دولت و شــرکت های دولتی تا 
پایان شــهریور ۱۳۹۸ معادل ۱۰۲۵ هزار میلیــارد تومان بوده که معنی آن 
این است که اگر دولت همه دارایی های خود را به فروش برساند پاسخ گوی 
تأمین بدهی های آن نیست. از طرف دیگر، درحالی که برای فعالان اقتصادی 
به صــورت روزآمد برگ تراکنش های مشــکوک صادر می شــود و آنان باید 
پاســخ گوی تراکنش های بانکی خود باشــند. سیاست نادرست بورس بازی 
دولت باعث شــده میلیاردها وجوه نقدینگی مشــکوک وارد بورس شده و 
با فروش ســهام ورشکســته و زیان ده به میلیاردها تومان عملا بخشــی از 
ثروت مردم را بلعیده اند. با این اوصاف، بورس که باید آینه شفاف وضعیت 
اقتصادی کشــور باشد به شدت کدر و غیرشــفاف بوده و تحت تأثیر هجوم 
نقدیندگی بعضا مشکوک و مسئله دار -روزانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان- 
خود به عامل تخریب اقتصاد تولیدی مبدل شده است. چرایی آینه شکسته 
در ایران که به صورت آینه محدب هر ســهمی را وارونه و چندگانه نشــان 
می دهد آن اســت که همه آمارهای دولتی و نهادهای مالی جهان آسیب 
شــاخص های اصلی اقتصادی کشــور را تأیید می کنند؛ جز شاخص بورس 
که به علت ورود ســیل نقدینگی با همراهی نرخ منفی بهره برخلاف مسیر 
اقتصاد کشور راه سوداگری و سیلابی خود را طی کرده و حتی روند اصلاح 
شــاخص ها که منجر به کاهش شاخص اصلی شــده نیز تأثیری مثبت در 
این فرایند را به همراه نخواهد داشــت بلکه موجبات بی اعتمادی کامل به 
دولتی می شــود که هر روز مردم را به ورود به بورس بدون آنکه فرهنگ و 
قانون مندی بورس را بدانند، تشــویق می کرد. نکته حائز اهمیت این است 
که در شــرایط نرخ بهره منفی، بانک ها و مؤسســات مالی اعتباری ناچارند 
که برای نگهداری حســاب های خود نزد بانک مرکزی به بانک مرکزی بهره 
پرداخت کنند. با توجه به اینکه ســپرده بانک ها نزد بانک مرکزی برحسب 
میزان سپرده ها نزد این بانک ها تعیین می شود، بانک ها برای پرداخت بهره 
کمتر به بانک مرکزی تشــویق می شوند که بیشــتر وام بدهند و سپرده های 
کمتری از مشتریان را نزد خود نگهداری کنند که این موضوع باعث می شود 
نقدینگــی عظیمی به اقتصــاد «در ایران بخوانید بورس» تزریق  شــود که 
می توانست در صورت داشتن برنامه درست اقتصادی حامی تولید داخلی و 
هدایت درست این جریان به تولید و خدمات دارای ارزش افزوده به ویژه در 
شــرایط تحریمی و نرخ بالای ارز به تقویت رشد اقتصادی کشور منجر شود 

که متأسفانه به دلیل فلج بودن سیاست اقتصادی عملا برعکس عمل شده 
و تولیدکنندگان نیز به صف خرید و فروش ارز و سکه و سهام پیوسته اند.

 تصویری که از آینده این بازار دارید،چیست؟ �
اگر درســت باشد که اشخاص حقوقی در همین چند ماه گذشته بالغ بر 
۸۷ هزار میلیارد تومان ســهام فروخته اند که قاعدتا باید بخش عمده آن را 
همان افراد دیرآمده ای که زود می خواند بروند، خریداری کرده اند. بد نیست 
بورس اسامی این اشخاص حقوقی را منتشر کند تا افکار عمومی با برندگان 
بورس آشــنا شــوند. فارغ از عوامل مؤثر بر اتخاذ چنین سیاستی که بدون 
شــک تحریم ها نیز از آن جمله هستند، دولت فعلی فاقد بینش اقتصادی 
توسعه ای و ادامه دهنده استوار راه دولت قبلی با سرعت بیشتر بوده است. 
متأسفانه سیاست های نادرســت مالیاتی در ایران به جای بازتوزیع ثروت و 
کاهش فاصله طبقاتی موجب ویرانگری اقتصاد و رشد عده ای سفته باز در 
بورس شــده که با هر نوســانی معاملات بورس را به انحصار درآورده اند. 
دولتی ها و خوش بینان ســهم باز توجه نداشته اند که فشار نقدینگی عامل 
اصلی پرش شاخص بورس در یک سال اخیر بوده بدون آنکه در سوددهی 
و بازدهی شــرکت ها تأثیر خاصی داشــته باشــد. ترفندهــای بی حاصلی 
مانند تجدید ارزیابی های عمدتا دست کاری شــده دارایی های شــرکت ها یا 
مصوبات تسهیلات مالیاتی برای افزایش سرمایه و وارونه جلوه دادن حقایق 
صورت های مالی شــرکت ها که مدت زیادی است رابطه اطمینان بخشی و 
اعتبار دهی آن با قیمت ســهام قطع شده، همگی از موارد سقوط شاخص 
یا اصطلاحا اصلاح شــاخص اســت. برای عوام مردم اصلاح شــاخص و 
سقوط شــاخص یکی بوده و نشانگر خروج از بازار تلقی می شود. براساس 
آمار منتشرشــده ســازمان بورس در ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ارزش بــازار بورس ایران 
«شــامل فرابورس» معادل ۷۱۴۸ هزار میلیارد تومان یا به تعبیری سه برابر 
کل نقدینگی کشور بوده اســت. مضافا متوسط «P/E» در بورس آمریکا در 
همین تاریخ ۱۵ بوده، درحالی که همین نســبت در بــورس ایران برای ۷٫۸ 
درصد شرکت ها زیر ۲۰بوده، ۳۴٫۶ درصد شرکت ها بین ۵ تا ۲۰و ۲۱٫۵ درصد 
شــرکت ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ و درنهایت ۳۶٫۱ درصد شــرکت ها زیان ده و بالای 
۱۰۰ بــوده اســت. در چنین بازاری عملا و منطقا تأمین ســرمایه امکان پذیر 
نیســت. تأمین مالی شرکت ها از طریق بازار ســرمایه در سال ۱۳۹۸ شامل 
۴۱٫۷ هزار میلیارد تومان افزایش ســرمایه از محــل آورده نقدی، مطالبات 
حال شده ســهام داران و سود انباشته (غیر از مازاد تجدید ارزیابی) و صدور 
اوراق بدهی شرکت ها به مبلغ ۷٫۱ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین با 
فرض اینکه افزایش سرمایه و اوراق بدهی مزبور کلا برای افزایش ظرفیت 
تولیدی و نه تأمین ســرمایه در گردش شــرکت ها انجام شده باشد، عملا از 
۵۶۳ هزار میلیارد تومان مبادلات انجام شده و پول جدید وارد شده در بورس 
فقط ۴۸٫۸ هزار میلیارد تومان آن (۸/۷ درصد) نصیب شرکت های بورس 

شده است.
 اگر حتی رشــد شاخص بورس را واقعی تصور کنیم و نقدینگی عامل  �

محرک آن نبوده، پس چرا این رشــد در افزایش تولید ناخالص داخلی و 
رشد و توسعه اقتصادی بی تأثیر بوده است؟

قبلا هــم تأکید کــرده بودم که رشــد کنونــی بورس ایــران حتی یک 
اشــتغال هم به وجود نیاورده، چون رابطه بــورس ایران با اقتصاد واقعی 
مدت هاست قطع شده اســت. از طرف دیگر تولید ناخالص ملی شاخصی 
اســت که ارزش کل کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شــده در یک کشور در 
بازه زمانی مشــخص (معمولا یک سال) را گزارش می دهد که  این شاخص 
در زمان جنگ دوم جهانی ابداع شــده و کاربرد آن عموما تبلیغاتی اســت، 
زیرا چگونگی تقسیم تولید ناخالص ملی، بهره وری طبقات مختلف جامعه 
از اثرات آن به ویژه ســرانه تولید بازگوی واقعیت های اقتصادی هســتند نه 
رشــد اقتصادی که در یک عدد حداکثر دورقمی خلاصه می شود، زیرا رشد 
اقتصادی با رشــد جمعیت یک کشــور حتی بدون اینکــه موجب بالا رفتن 
سطح زندگی شهروندان شود، افزایش پیدا می کند و رشد اقتصادی الزاما با 
توسعه اقتصادی همراه نخواهد بود؛ اما توسعه اقتصادی مفهومی فراگیرتر 
از یک عدد ریاضی اســت و حامل مناســبات اجتماعی – اقتصادی خاص 
می شــود، چون اگر افزایش ارزش کل تولیدات و خدمات یک کشور موجب 
ارتقای کمی و کیفی محصولات و همچنین دستیابی به سطحی از فناوری 
و دانش تولید که تضمین کننده رفاه مادی جامعه است نشود، نمی توان آن 
را توسعه قلمداد کرد. به همین علت سازمان ملل اهداف توسعه ای هزاره 
سوم نه تنها در افزایش بهره وری صنعتی و تولیدی حافظ محیط زیست که 
دربرگیرنده ریشه کن کردن فقر، ریشه کن کردن گرسنگی، سلامت و حالِ خوب 
«شاخص شادی»، آموزش همگانی و مناسب، برابری حقوق دو جنس (زن 
و مرد)، دسترســی همگانی به آب تمیز و بهداشت، انرژی پاک و ارزان، کار 
مناسب برای شهروندان و رشد اقتصادی، رسیدگی به صنعت، زیرساخت ها 
و نوآوری، کاهش اختلاف طبقاتی، پیدایش شهرها و جوامع پایدار، مصرف 
و تولید مســئولانه (درنظرگرفتن محدودیت های زیســت محیطی)، اقدام 
جدی برای مقابله با بحران گرمایش زمین، توجه به زیست بوم آبزیان، توجه 
به زیســت بوم در خشــکی، صلح، عدالت و نهادهای قوی و همکاری های 
اجتماعی می داند که هیچ یک از ایــن عوامل هفده گانه مورد نظر بورس و 

سهم بازان نیست؟!

سهام بدون بازده و زیان ده ها به تازه واردان فروخته شد

پایان کارناوال شادی در بورس؟

چرا خبرى از واریز پول فروش سهام عدالت نیست؟

 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۵ - ۰۶ - ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۳۰ - ۰۶ - ۹۹

آگهي موضوع ماده۳ قانون وماده ۱۳آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهای فاقد سند رسمي

 برابر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۴۰۰۵۱۳۵ – ۱۹ - ۰۴ - ۹۹ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل 
تصرفات مالکانه بلا معارض آقای مجید حســین زاده فرزند سلمان به شماره شناسنامه 
۱۴۷۲ صادره از بابل با کد ملی ۲۰۶۳۰۰۵۵۲۴ متقاضی کلاســه ۲۸۴۷ در شــش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مســاحت ۵۲۴٫۷۰ متر مربع قســمتی از پلاک 
۲۶۷-۲۹ اصلی واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطلاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز ازطریق روزنامه کثیرالانتشــار 
و محلــی آگهی میگردد درصورتی که اشــخاص ذی نفع به رای صــادره فوق اعتراض 
دارند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی ودر روســتاها ازتاریــخ الصاق بمدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض 
باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این 
صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد 

صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد. م الف ۱۹۹۰۴۷۲۲
شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد املاک بابل 

در حالی حدود پنج ماه از آزادسازی سهام عدالت، 
سه ماه از فراهم شدن امکان فروش ۳۰درصدی این 
ســهام و یک مــاه از امکان فــروش ۶۰درصدی آن 
برای مشــمولانی که روش 
مســتقیم را بــرای مدیریت 
ســهام خود انتخــاب کرده 
بودنــد گذشــته اســت که 
اعتــراض  صــدای  هنــوز 
که  از ســهامداران  بسیاری 
اقــدام بــه فروش ســهام 
عدالت خود کــرده  و هنوز 
نکرده اند،  دریافــت  پولــی 

به گوش می رسد.
به گزارش ایسنا، پس از 
ابلاغیه مقام معظم رهبری 
مبنی  اردیبهشــت ماه   ۹ در 
آزادسازی سهام عدالت،  بر 
این  این سهام  به مشمولان 
فرصت داده شد تا مدیریت 
را  غیرمستقیم  یا  مســتقیم 
برای ســهام خــود انتخاب 
کنند. پس از آن و در ششم 

خردادمــاه امکان فروش ۳۰ درصد از این ســهام و 
همچنیــن در ۱۹ مردادماه امــکان فروش ۳۰ درصد 
دیگر، یعنی در مجموع ۶۰ درصد از ســهام عدالت 
برای آن دســته از مشــمولانی که روش مستقیم را 

انتخاب کرده بودند، فراهم شد.
البته افراد مســتقیما اجازه فروش ســهام خود 
را ندارنــد و بــرای فروش باید ســفارش خود را نزد 
کارگزاری یا بانک ثبت کنند. در نهایت کارگزاری ها بنا 
به تشخیص خودشان (درمورد زمان و قیمت) اقدام 
به فروش ســهام کرده و وجه حاصل از فروش را به 

حساب سهامدار واریز می کنند.
ایــن فرایند در حالی باید طی شــود که همچنان 
صدای اعتراض بســیاری از سهامداران درمورد عدم 
واریــز وجه حاصل از فروش ســهام عدالتشــان به 
گوش می رسد. صدای اعتراض این افراد تا حدی بالا 
رفت که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، از 
فروشــندگان سهام عدالت خواست چنانچه با تأخیر 
غیرمعمــول در واریز مبلغ حاصل از فروش ســهام 
عدالتشــان مواجه شدند، مشــکل خود را در بخش 
ارتباط مستقیم با وزیر امور اقتصادی و دارایی که در 
پورتال این وزارتخانه به نشــانی mefa.gov.ir تعبیه 
شده است، برای پیگیری واحد ارتباطات مردمی این 

مرکز با درج مشــخصات فردی، شماره تماس و کد 
هویت ملی مطرح کنند.

علاوه بــر این، فروشــندگان ســهام عدالت پس 
از طرح مشــکل خــود در پورتــال ایــن وزارتخانه، 
بــرای آگاهــی از نتیجــه درخواســت مطروحه در 
پورتال ایــن وزارتخانــه، می توانند با شــماره تلفن 

۳۳۹۶۷۳۰۰- ۰۲۱ تماس بگیرند.
ایــن مباحــث در حالی مطرح شــده اســت که 
همچنان بســیاری از مخاطبان اعتراض خود را ابراز 
کــرده و بر این موضوع تأکیــد کرده اند که بین یک تا 
سه ماه است که سفارش فروش خود را نزد بانک ها 
یــا کارگزاری ها ثبت کرده اند اما پولی به حسابشــان 

واریز نشده است.
البته این فقط یک روی ماجراست و روی دیگر این 
سکه از گله دیگر ســهامداران درمورد نحوه فروش 
ســهام عدالت حکایت دارد. بســیاری از تحلیلگران 
بر ایــن باورند که یکی از دلایل نزول اخیر شــاخص 
کل بــورس نحوه فروش ســهام عدالــت و رقابت 
کارگزاری ها در فروش ســهام عدالت بوده است که 
در نهایت باعث کاهش ارزش سهام عدالت نیز شد.

در این راســتا پیگیری ها برای جویاشــدن چرایی 
تأخیر در واریز وجه حاصل از فروش ســهام عدالت 

بی نتیجه ماند و حســین فهیمی، ســخنگوی طرح 
آزادســازی ســهام عدالت، پاســخ گو نبود. هرچند 
ممکن اســت بســیاری از فروشــندگان پول خود را 
دریافــت کرده باشــند اما انتظار می رود ســخنگوی 
طرح آزادسازی سهام عدالت و شرکت سپرده گذاری 

مرکزی پاسخ گوی مطالبه مردم باشند.
تنها پاسخ شرکت ســپرده گذاری مرکزی درمورد 
ایــن ماجرا مربوط به ۱۹ تیرماه اســت که اعلام کرد 
با توجه به اینکه مشــمولان سهام عدالت به صورت 
حضوری و الکترونیکی در بازار سرمایه احراز هویت 
نشــده اند و تنها از طریق ارائه شــماره شبای بانکی 
و تلفــن همراه به نام خود احــراز هویت آنها انجام 
شــده است، لذا هم وطنان و مشمولانی که اطلاعات 
هویتــی آنها با کوچک ترین مشــکلی روبــه رو بوده 
از مرحلــه ســفارش گیری حذف شــده اند؛ بنابراین 
ســفارش فروش تعدادی از مشمولان سهام عدالت 
به دلیل نقایص فوق کنســل شده و سهام آنها اصلا 
بــه فروش نرفته تا پول آن را دریافت کنند، زیرا برای 
بانک، کارگزاری و شــرکت سپرده گذاری مرکزی باید 
مسجل شــود که درخواســت فروش سهام عدالت 
حتما از ســوی سهامداران وارد سامانه ها شده است 

نه شخص دیگر.

فرزاد مرادپور*


